
آنــهــا بــا تعبیر تجدید‌نظر‌طلب یاد 
کــرد، از طــرف عـــده‌ای از انقلابیونی 
پشیمانی آغــاز شد که از آرمان‌های 
انقلاب خسته شــده‌انــد و دیگر به 
دنبال انقلاب اداری شهید بهشتی 
یـــا نــفــی شــدیــد بـــوروکـــراســـی کـــه در 
قــانــون اســاســی جمهوری اسلامی 
ذکر شده و حتی آرمان‌های انقلابی 
مثل مردم‌سالاری نیستند و تسلیم 
قواعد عقلانیت بوروکراتیک عمل 
ــن نـــگـــاه هم  ــ مــی‌کــنــنــد. دنــبــالــه ای
می‌شود پایان جنگ، دنبال تعامل 
بــا دنــیــا رفــتــن و شــایــد بــتــوان گفت 

نرمش در برابر نظم نوین جهانی!

ــان  ــگ ــت ــاخ ــب ــدن دل ــ ــ ــار آم ــ روی کـ
تکنوکراسی

این روند ادامه دارد. هر جا رد پایی از 
ورود نظم مردم‌سالار است توسط 
ــرار می‌گیرد.  ــوروکــرات‌هــا هــدف قـ ب
محمدجواد ایــراوانــی وزیــر اقتصاد 
ایران از 64 تا 68 در گفت‌و‌گوهایش 
ــاف بــا  ــ ــت ــنـــه‌هـــای اخــ ــیـ یـــکـــی از زمـ
آقـــای نوربخش را همین فعالیت 
انــجــمــن‌هــای اســـامـــی بــانــک‌هــای 

کشور می‌داند.
آن موقع لیبرال‌هایی که در قدرت 
ــه جامعه  ــد اصــــرار داشــتــنــد ب ــودن ب
الــقــا کنند کــه اعــضــای انجمن‌های 
اسلامی، بی‌سواد هستند. )خاطرات 

محمد جواد ایروانی وزیر اقتصاد ایران در سال‌های جنگ ص 80(
موضع عزت‌الله سحابی -رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت 

بازرگان- هم نزدیک به همین بود.
انجمن‌های اسلامی موی دماغ وزرا بودند. )همان ص 83(

 مسأله فقط حذف یا ادغــام نهادهای انقلابی نیست. کنش‌های 
مردمی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند. گروه کارگری‌الله اکبر را به خاطر 

دارید! سرنوشتش به اینجا ختم می‌شود.
هر دو سه سال یکبار صنایع ملی، مدیر را عوض می‌کرد می‌دید این 
مدیر اینجا موفق بوده یک کارخانه بزرگتر می‌برد. حالا مدیر عوض 
شده نه آن شیوهایی که ما کار می‌کردیم را... نه آن گروه کارگری‌الله 
اکبر را قبول دارد و نه شورا را و نه این سیستم را قبول دارد و می‌گوید 
من از موضع بالا و از موضع قدرت می‌خواهم کار کنم و یکی دو نفر 

ج از کارخانه آورد. دیگر را هم به عنوان مدیر اداری از خار
 از کارخانه می‌روند و در پشتیبانی جبهه 

ً
اعضای این گروه هم تقریبا

وارد عرصه جدید کار جهادی می‌شوند.
در ایــن ســال‌هــا تحت تأثیر رویــکــرد جدید جــریــان تکنوکرات که 
در مجلس و دولــت جــای گرفته، عملاً نظم امــام و امــت که در آن 
مردم بدنه اداره کننده جامعه را تشکیل می‌دادند، دوباره به نظم 
بوروکراتیک دولت ملت باز می‌گردد که ملت در آن شهروند هستند 
و دولت جامعه را اداره می‌کند. این‌گونه مردم عملاً از سالار بودن 

کنار می‌روند تا تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها جایگزین آنها شوند.
تفاوت در نتیجه هم واضح است. وقتی یک طیف یا یک طبقه عملاً 
جامعه را اداره می‌کند، به صــورت طبیعی، منافع آن طیف بیشتر 
مراعات می‌شود و بقیه تحت‌الشعاع قــرار می‌گیرند. کــدام طیف 
مهم نیست. از نگاه امام حتی اگر این طیف مجتهدین باشند، ضد 
حرکت اهــداف انبیا است. در جمهوری اسلامی که امام می‌گفت 
مردم به حدی نقش داشتند که تصمیم پانصد نفر مجتهد بدون 
حضور مردم در صحنه، سکولاریسمی بدتر و خطرناک‌تر از تصویر 

اولیه سکولاریسم - یعنی جدایی دین از سیاست- بود.
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روند واگذاری 
کار به دلباختگان 
تکنوکراسی که 
آوینی بعدها 
از آنها با تعبیر 
تجدید‌نظر 
طلب یاد کرد، 
از طرف عده‌ای 
از انقلابیونی 
پشیمانی آغاز شد 
که از آرمانهای 
انقلاب خسته 
شده‌اند و دیگر 
به دنبال انقلاب 
اداری شهید 
بهشتی یا نفی 
شدید بروکراسی 
که در قانون 
اساسی جمهوری 
اسلامی ذکر شده 
و حتی آرمان‌های 
انقلابی مثل 
مردم‌سالاری 
نیستند و تسلیم 
قواعد عقلانیت 
بوروکراتیک عمل 
می‌کنند


